
  

 

Philosophy of Science, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)  
Biannual Journal, Vol. 13, No. 2, Autumn and Winter 2023-2024, 293-311 

https://www.doi.org/10.30465/ps.2024.48489.1714 

From Facial Symmetry to the Symmetry in Scientific Models: 

An Evolutionary-Cognitive Account of Aesthetics in Science 

Bahar Manbachi * 

Hadi Samadi ** 

Abstract 

While the significance of beauty and symmetry in science has been a recurring theme in 
the discourse of many eminent scientists, the philosophical contemplation of aesthetics 
within the philosophy of science has garnered attention only in recent years. This paper 
examines the perspectives of renowned scientists on the role of beauty and symmetry, 
revealing a spectrum of views where beauty is variously seen as a hallmark of truth or 
regarded with skepticism. We propose a psychological explanation for the scientific 
preoccupation with beauty and symmetry, suggesting that the human ability to 
recognize facial symmetry is an evolutionary adaptation. This adaptation's byproduct, 
we argue, is the inclination to appreciate symmetry in domains beyond the original 
adaptive purpose. Furthermore, the paper explores how portraiture often deviates from 
biological standards of beauty, indicating a potential to transcend biological 
predispositions. The final assertion posits that while the pursuit of beauty and symmetry 
can drive scientific inquiry, it may also impede the attainment of truth. Drawing 
parallels with artists who have transcended their biological inclinations, we suggest that 
scientists, too, might overcome these aesthetic biases. 
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  شناختي از اهميت زيبايي و تقارن در علم- تبيني تكاملي

  *چي بهار منبع
  **هادي صمدي

  چكيده
اند فيلسـوفان علـم    سخن گفتهبا اينكه دانشمندان زيادي از نقش والاي زيبايي و تقارن در علم 

هـاي اخيـر شـاهد توجـه برخـي       انـد. در سـال   تقريباً جايي براي زيباشناسي در علم قائل نبوده
ي حاضر ضمن اشاره به برخي  ايم. در نوشته فيلسوفان علم به نقش زيبايي و تقارن در علم بوده

يم ديـد كـه برخـي آن را    ي جايگاه زيبايي و تقارن در علم خـواه از سخنان بزرگان علم درباره
پـردازد ايـن اسـت كـه      اند و برخي خير. پرسشي كه اين مقاله به آن مي ملاكي بر صدق دانسته

علت روانشناختي توجه به زيبايي و تقارن در علم چيست. خواهيم ديد كه تشخيص تقـارن در  
چهره نوعي سازگاري تكاملي است و محصول فرعي ايـن توجـه بـه تقـارن آن اسـت كـه در       

ي سازگاري نيز اين گرايش گسترش يافتـه اسـت. سـپس نشـان داده      هايي خارج از دامنه حيطه
هاي زيستي زيبـايي چهـره    هاي چهره، هنرمند به نحوي از انحاء از ملاك شود كه در نقاشي مي

كند. بنابراين امكان گذر از سطح زيستي وجود دارد. دعوي آخـر مقالـه آن اسـت كـه      گذر مي
اي براي كار علمي است اما ممكن است مـانعي در   زيبايي و تقارن انگيزه وجويهرچند جست

شان به آنهـا   شناسي ذهن رسيدن به صدق باشد. و اگر هنرمندان موفق به گذار از آن چه زيست
  توانند چنين كنند. ندان نيز مياند دانشم كند شده ديكته مي
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  مقدمه. 1

ي علم بخشي به زيباشناسي علـم اختصـاص نيافتـه اسـت.      هاي فلسفه در هيچكدام از دانشنامه
توجـه بـوده و در بهتـرين حالـت ذيـل       ي علم عموماً به نقش زيبايي در علم كم بنابراين فلسفه
. هايي به آن شده است اي اشاره به صورت حاشيه» عوامل پراگماتيك«يا » سادگي«مباحثي چون 
ست كه برخي از بزرگترين دانشمندان تاريخ در مورد نقش زيبايي در علم سـخن   اين در حالي

اند. شوسترمن، كـه   ي زيبايي و علم سخن گفته اند. البته برخي فيلسوفان نيز در مورد رابطه گفته
هـاي   تمام فصول كتاب ديويي وقف مسـتحكم كـردن پايـه   «گويد  از شارحان ديويي است، مي

هاي سازوارة انسان شده است. ديـويي در پـي   ي در نيازهاي طبيعي، ساختار و فعاليتزيباشناس
» ) اسـت 1987(نقل از ديويي، » ي زيباشناختي با فرايندهاي معمول زندگيبازيابي پيوند تجربه«

توان او  ي علم و هنر مطالب درخوري دارد و مي ). ديويي در مورد رابطه75: 1393(شوسترمن، 
(شـفيعي و   .مان زيباشناسي علم ناميد هرچند كمتر مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت    را از پيشگا

درآميختگي هنر و علـم در آراء ديـويي را بسـط     ) نظريه1976) نلسون گودمن (1398ديگران، 
داده است. گودمن بر يكپارچگي بنيادي هنر و علم ازطريق كاركرد شناختي مشترك آنها تأكيـد  

عنـوان   ي علم قرارگيـرد و بايـد بـه   زيباشناسي بايد دركنار فلسفه«است  ورزد. گودمن معتقدمي
شناسي به حساب آيـد. و ارزش زيباشـناختي بايـد ذيـل مزيـت      جزء مهم متافيزيك و شناخت

). بـا ايـن حـال چنـين     79: 1393) (شوسـترمن،  1987(نقـل از گـودمن،   » شناختي قرار گيـرد 
ي علـم و زيباشناسـي    فـت و فلسـفه  قـرار نگر هايي مورد توجه عمـوم فيلسـوفان علـم     توصيه

  ي كاملا مجزاي فلسفه ماندند.  شاخه  دو
در اين مقاله ابتدا به مواردي از اين سخنان اشاره خواهد شد تا گواهي باشد بر اينكه صـرفاً  

ورزانه، از نقش زيبايي در علم سـخن نگفتـه اسـت. تأكيـد      يك دانشمند خاص، به نحوي ذوق
از ابعاد زيبايي، يعني تقارن خواهد بود زيرا به هنگام سخن از نقش زيبـايي   بيشتر مقاله بر يكي

شناختي  در علم با تواتر بيشتري از اين بعد سخن رفته است. در بخش بعدي به سراغ علل روان
و تكاملي توجه به زيبايي و تقارن خواهيم رفت و نشان خواهيم داد ذهنيت دانشمندان، همانند 

براي رصد كردن زيبايي و تقارن در چهره سازگاري پيدا كرده است و محصـول  ها،  ساير انسان
ها و احتمـالاً   ها است. اما فايده فرعي اين سازگاري تمايل به رصد كردن تقارن در ساير ساحت
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شناختي در ساحت علم چيسـت؟ در انتهـاي مقالـه بـه ايـن       ضررهاي ناشي از اين تمايل روان
  براين ساختار مقاله به اين ترتيب است:پرسش پاسخ خواهيم داد. بنا

انـد كـه نشـان     هايي از دانشمندان و فيلسوفان علم گـزينش شـده   قول در بخش نخست نقل
دهند دانشمندان نقش زيادي براي تقـارن و زيبـايي در علـم قائـل هسـتند. بخـش دوم بـه         مي

چهره اشاره دارد. در عنوان ملاكي مهم در زيبايي شناسي تقارن در چهره به روانشناسي و زيست
اي كه طـي   شود كه دانشمندان نيز متأثر از ساختار ذهني بخش سوم مقاله از اين فرضيه دفاع مي

هـايي   فرايند تكامل، گرايش به تقارن و زيبايي پيدا كرده است، براي تقارن و زيبايي در ساحت
  دخالت دارد. ها ر گزينش نظريهاند و اين گرايشِ ذهني د مانند علم نيز  ارزش قائل

اي از  اي از نقش تقارن در علم مثالي بزنيم. فرض كنيد دسته قبل از آغاز مقاله به عنوان نمونه
ي زيـر در قالـب دو    كند. دو رابطه را گزارش مي yو  xاي ميان  ها در اختيار داريم كه رابطه داده

𝐻1: 𝑥ଶ  فرضيه پيشنهاد شده است:  + 𝑦ଶ = 16 𝐻2: 𝑥ଶ.ଶ + 𝑦ଵ.ଽଽଶ = 15.997 

توان ميان اين دو فرضيه قضاوت كرد. بـه   ها نمي فرض كنيم كه صرفاً بر اساس جدول داده
كنند. در چنين شرايطي اگر مجبور به انتخاب  ها هيچكدام از دو نظريه را متعين نمي عبارتي داده

كنـيم   كنيم. احتمالاً دليلي هـم كـه ذكـر مـي     وضوح اولي را انتخاب مييكي از اين دو باشيم به
اي نيز عرضه كرد مبني بـر اينكـه    گرايانه توان دلايل عمل آن نسبت به دومي است. مي» سادگي«

اي انجـام دهـيم و    تر اسـت. امـا اگـر قـرار نباشـد مـا محاسـبه        ي اول ساده كار كردن با ضابطه
ي نخسـت را تـرجيح    رسـد فرضـيه   كامپيوترها محاسبات را انجام دهند چه؟ باز هم به نظر مي

ي اولـي بـر    شناختي ترجيح گزينـه  شناختي و زيست ي پيش رو به سراغ علل روان م. نوشتهدهي
هـاي زيباشـناختي خصوصـياتي هسـتند كـه شـيء را       ويژگي«دومي است. به تعبير كورسماير 

). به دليل وجود همين ساختار ذهنـي  146: 1393(كورسماير،» سازندي ادراك يا نقد ميشايسته
دانـد.   شدن مي  ي جدي گرفته ي نخست را بيش از دومي شايسته ضابطه در دانشمندان است كه

ي اول آن اسـت كـه زيبـايي آن     ترجيح فرضـيه » علل روانشناختي«دعوي مقاله آن است كه از 
تـر بگيـريم. زنگويـل مـدعي اسـت       كند تا آن را جدي روانشناختي را برايمان فراهم مي» علت«
يـابيم؛ نـوعي كـه بـه     خاصي از لذت به آن آگاهي مـي  زيبايي چيزي است كه ما از طريق نوع«

). احتمـالاً بـه   151: 1390(زنگويـل،  » دهد تا ادعاي صحت و حقانيت كنندها جواز ميداوري
ي دوم را ناشي از خطاها، مثلا  همين علت است كه ما تمايل داريم اعشارهاي موجود در ضابطه
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بـدانيم نـه   » صـادق «م اولـي را  تي تمايل داري ـگيري بدانيم و به لحاظ روانشناخ خطاهاي اندازه
  را.  دومي

 ـ  ازمندين نيبنابرا و دارد يتجرب يمحتوا نوشتار نيا در شده مطرح ي هيفرض  يآزمـون تجرب
 »ياحتمـال  علـل «اسـت از   يمقـدمات  ين ـييتب صـرفاً  حاضـر  ي مقالـه  ،مرحلـه  ني ـاست. اما در ا

  آمده است.  كيكه در بخش  ييبايتقارن و ز يگذاشتن دانشمندان برا ارج
  
  در علم ييبايو ز تقارن شيستا. 2

هايي از جانب دانشمندان و برخي فيلسوفان علم اشـاره   قول به نقل  عنوان نمونهدر اين بخش به
شود تا شاهدي باشد بر اينكه در متن علم زيبايي و تقارن عملا مًورد توجه دانشمندان است.  مي

) Catherine Z.Elginدر بخش بعدي مقاله آمده است. كاترين الگين (علت روانشناختي اين توجه 
گيـرد و   عنوان يك ويژگـي خوشـايند زيباشـناختي در نظـر مـي      نقش تقارن را در علمِ مدرن به

هايي را كه تقارن را حفظ دهد چگونه دانشمندان نظريهگويد تاريخچة اختر فيزيك نشان مي مي
وضوح رفتار ايشان را در پذيرش يا رد فرضية جديـد  ترجيح بهدهند و اين اند ترجيح مينموده

  )Ivanovna & French, 2020:4دهد. (يا نتايج كلي تحت تأثير قرار مي
يـك شـيء يـا    –هاي تغييرناپذير ساختاري است. يـك چيـز متقـارن     تقارن يكي از ويژگي

يك بلوك (قطعـه)   ترتيب براي مثالكند. بدينتحت تحولات ساختار خود را حفظ مي - قاعده
دهد كه هنگام چرخش شكل خود را حفظ مكعبي تقارن چرخشي را به اين صورت نمايش مي

عبارتي تقارن داشتن ويژگـي ذاتـي آنهـا    ) اما اشياء متقارن نيستند، يا بهElgin, 2020: 25كند. (مي
 دايـره حـول   ) مثلاElgin, 2020: 25نيست؛ آنها از يك حيث يا از حيث ديگري متقارن هستند. (

كنـيم   هـا صـحبت مـي    اقطارش تقارن دارد اما حول هر وتر خير. پس وقتي از تقارن در نظريـه 
منظورمان تقارن از يك حيث خاص است. مكعب داراي تقارن چرخشي است هرچند رنگ آن 

  حين چرخش دائماً تغيير كند. 
يكساني داشته باشند و وقتي تقارن دارند كه ساختار   فراسن اجزاي يك مجموعه به تعبير ون

دهنـد كـه   آن ساختار را تحت تحولات يكسان حفظ كنند. آنها يك گروه تعادلي را تشكيل مي
  ).van Fraassen, 1989: 243غيرقابل تغييرند (» باتوجه به تحول موردنظر«

گذارند تصادفي نيست. ما آنهـا را  هاي خاصي را به نمايش ميهاي علمي تقارناين كه مدل
اي كـه  گونهگونه عمل كنند. در طراحي يك مدل يا تفكيك يك حوزه بهايم تا اينكردهطراحي 
كنيم نحوي آزمايشي خودمان را به ديدگاهي متعهد ميهاي خاصي به نمايش درآيد، ما بهتقارن
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) هسـتند.  1930» (فـرم معنـادار  «ها از لحاظ علمي، بـه تعبيـر كلايـو بـل     گويد اين تقارنكه مي
)Elgin, 2020: 25(  

گونه فكر كنيم كه يك مدل متقارن بيشـتر از مـدل نامتقـارن بـا     اما هيچ دليلي نداريم كه اين
هدف خود منطبق است يا اين كه احتمالاً بهتر از مدلي كه فاقد تقارن موردنظر است با واقعيت 

هـاي   دلنامي تقارن و زيبايي فرماليسم رياضـياتي م ـ حال دانشمندان صاحبمطابقت دارد. بااين
» زيبايي، صـدق و فهـم  «ي اند كه به چند مورد آن كه در مقاله خود را دليلي بر صدق آن دانسته

  كنيم. آمده است اشاره مي Milena Ivanovna) تأليف 2020(
نحوي كه حتي قبل از اين كه يك نظريه  داند بهاي از صدق نظريه ميديراك زيبايي را نشانه

ي زيبـا اطمينـان داشـته    توانيم به صدق يك نظريهپشتيباني شود نيز ميهاي تجربي توسط داده
بايد كاملاً مستقل از تطابق  ]نظريه[باوري قوي دارد كه مباني  ]شخص[«كند كهباشيم. او ابراز مي

  ).Dirak, 1986: 40» (آن با مشاهدة صحيح باشد
ي خـوبي  ) زمينهArthur Eddington( ديراك مدعي است كه قبل از اردوكشي آرتور ادينگتون

عنوان نخستين ي نسبيت عام وجود داشت كه براساس زيبايي نظريه بهبراي باور به صدق نظريه
). بسياري از فيزيكدانان در آن زمان، از جمله Dirak, 1986: 40تاييد تجربي آن درنظر گرفته شد (

گ چنين اسـتدلال كـرده اسـت    خود ادينگتون و نيز ورنر هايزنبرگ اين باور را داشتند. هايزنبر
توانيم نيانديشـيم كـه   اگر طبيعت ما را به اشكال رياضي با سادگي و زيبايي سوق دهد، نمي«كه:

  ).Heisenberg, 1971: 68» (كنندصحيح هستند و ويژگي واقعي طبيعت را آشكار مي
م كـه  منطقي است باور كنيم ما شـواهدي داري ـ «كند كه چاندراسخار به سادگي استدلال مي

نحـوي غيرمعمـول   اي وضع شده توسط دانشـمندي بـا حساسـيت زيباشـناختي كـه بـه      نظريه
» رسـيد بندي آن چنين به نظر نميتواند درست باشد حتي اگر در زمان فرموليافته، مي گسترش

)Chandrasekhar, 1987: 64 زيبـايي و طلـب زيبـايي در    «وي با عنـوان   1979).در سخنراني سال
كنـد كـه   ي فرمي ارائه شد، چاندراسـخار اسـتدلال مـي   دهندهمايشگاه ملي شتابكه در آز» علم

ي بنيـادين آنهـا در علـم    اند و اين انگيـزه دانشمندان اكتشاف زيبايي در طبيعت را هدف گرفته«
گيـرد كـه زيبـايي    كند و از افكار فرانسيس بيكن بهره مياو شرحي از زيبايي را بيان مي». است

گيـري غيرمنتظـره   عنوان شـگفتي يـا غافـل   عجيب بودن در تناسب دارد كه به«دلالت بر قدري 
اسـت  » انطباق اجزاء با يكديگر و با كل«و توصيف هايزنبرگ از زيبايي به مثابه » شودادراك مي

)Chandrasekhar, 1987: 64 .(  
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نسـبيت  دهد كه چـرا نظريـة   تفصيل شرح ميبا تكيه بر اين تعريف چاندراسخار در ادامه به
عام اينشتاين زيباست: اينشتاين با وحدت بخشيدن به مفاهيم بنيادي مكان و زمان، و همچنـين  

دست يافـت  » احساس غيرقابل لغزش براي ظرافت و سادگي رياضي«مفاهيم ماده و حركت به 
)Chandrasekhar, 1987:71.(  

يـك  «كـه ايـن   كند كه كشف زيبـايي در طبيعـت معنـادارترين دستاوردهاسـت،     او بيان مي
وجوي زيبـايي در رياضـيات بايـد    ي جستواقعيت غيرقابل باور است كه يك كشف با انگيزه

  ).Chandrasekhar, 1987:54» (ي دقيق خود را در طبيعت بيايدنسخه
ي معاصر فيزيك ذرات جالـب توجـه اسـت. بـا انجـام      ويژه در زمينهبه كار بردن زيبايي به

(ذرات فوق متقارن) رفت اصل تقارن تبديل به چيزي ماننـد   Susyسمت كشف  تحقيقاتي كه به
ي نوبـل، كـه بـا    ي جـايزه ، برنـده (Murray Gell-Mann)يك امر ضروري در جامعه شد. گلمـان  
ي سـابق كـه   ي ناشـناخته ي مدل استاندارد و كشف ذره استفاده از اصول تقارن موفق به عرضه

شود، گرديد نيز براي ارتباط عميـق ميـان زيبـايي و    ناميده مي (Omega minus)اكنون امگاي منها 
  ).Hossenfelder, 2018: 37صدق استدلال كرده است (

  
 بايز و متقارن يها  هينظر تيمقبول ي و تكامليشناخت روان يها شهير. 3

كنـيم.  شناختي و تكاملي اهميت تقارن چهره براي انسـان اشـاره مـي    در اين بخش به علل روان
هاي متقارن وارد رغم نقدهايي كه به صادق دانستن نظريهخواهيم ديد كه به سپس در بخش بعد

است چرا دست برداشتن از آن براي دانشمندان ناممكن است و ايـن گـرايش چـه محاسـن و     
  معايبي براي علم دارد. 

گرامر و ثورنهيل اشاره كرد. ايشان در  1994هاي مهم در اين حيطه بايد به مقاله  از پژوهش
دهـد تقـارن در چهـره تـأثير      اي است كه نشان مي گويند اين نخستين مطالعه ي مقاله مي هچكيد

).  البته قبل از اين تـاريخ  Grammar & Thornhill, 1994ها دارد ( بندي جذابيت چهرهمثبتي بر رتبه
 فقط ازجمله عوامل). تقارن نهSidman et al. 1982كار كلاسيك سايدمن و همكاران را شاهديم (
ي زيبـا وجـود تقـارن در آن اسـت      هاي يك چهره زيبايي چهره است بلكه از مهمترين ويژگي

)Parret et al. 1999ي  ها كه در بسـياري از ديگـر موجـودات نيـز نشـانه      تنها در انسان). تقارن نه
). نـوزادان  Ridley, 1992ها ( )؛ از جمله در پرستوها و عقربEnquist & Arak, 1994زيبايي است (

اي از اينكـه مقبوليـت    )؛ نشـانه Bornstein et al. 1981از سنين بسيار پايين به تقارن توجه دارنـد ( 
  هاي علمي رايج نيست. هاي فطري دارد و توجه دانشمندان به آن محصول پارادايم تقارن ريشه
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شود اين است كه چرا تقارن در چهره، حس زيبايي را در بيننده  پرسشي كه اكنون مطرح مي
شناسانه است و  كند؟ دو پاسخ عمده به اين پرسش داده شده است. اولي پاسخي روان جاد مياي

هـاي   شناسانه ساختار ذهني انسان به نحوي است كـه محـرك   دومي تكاملي. مطابق پاسخ روان
 .Machilsen et alكنـد (  هـاي نامتقـارن پـردازش مـي     تر از محرك بصري متقارن را بهتر و راحت

كنـد. مطـابق ايـن نظـر      در پردازش است كه حس زيبايي را در بيننده ايجاد مـي راحتي ). 2009
الساقين  ضلعي متقارن، مثلاً متساويتفاوت مهمي ميان چهره و ساير اشياء وجود ندارد. يك سه

شود و بنـابراين زيبـاتر بـه نظـر      الاضلاع، نيز بهتر از سه ضلعي نامتقارن پردازش مي يا متساوي
اي كـه در ابتـداي مقالـه     دهد كه چرا ما ميان دو ضـابطه  خوبي توضيح مييه بهرسد. اين نظر مي

شناختيِ ساده، لااقل تا  دهيم. دانشمندان نيز به همين دليل روان معرفي كرديم اولي را ترجيح مي
وقتي سخن از برخورد اوليه است و ملاك ديگري براي گزينش در ميان نباشد، تقارن را بر عدم 

هـاي رقيـب، تقـارن ازجملـه راهنماهـاي       دهند و در امر گزينش ميـان نظريـه   ميتقارن ترجيح 
  آنهاست.

تـرِ  ماند: چرا در فرايند تكامل زيستي ذهـن مـا بـراي پـردازش راحـت      اما پرسشي باقي مي
هاي متقارن سودارشده است؟ به عبارتي خود اين پديده نيازمند تبيين است كـه در واقـع    شكل

علاوه، آيا تـرجيح تقـارن بـر عـدم     يين اين پديده شكل گرفته است. بهپاسخ دوم در راستاي تب
  تقارن يك سوداري غير قابل اجتناب است؟ 

اي  ي متقارن نشانه ي تكامل زيستي است، چهره مطابق پاسخ دوم كه پاسخي برآمده از نظريه
ت مقاومـت  ). عل ـThornhill & Gangestad, 1993ها ( ها و عفونت است از مقاومت نسبت به انگل

نيز به قدرت سيستم ايمني بستگي دارد. برخورداري از سيستم ايمني قوي نيازمند تنوع ژنتيكي 
تواند گواهي باشد بر كيفيت بالاتر ژنتيكي. پـس   ي متقارن مي بالاتر است. به طور خلاصه چهره

ي فرزنـدان  ك ـتوانند كيفيت ژنتي گزيني با توجه به معيار تقارن در چهره مي افراد به هنگام جفت
  خود را بالاتر ببرند.

ها قـرار نگرفتـه باشـد     ها و عفونت البته ممكن است شخصي به دليل آنكه در معرض انگل
اي متقارن داشته باشد و در اين صورت تقارن در چهـره از كيفيـت بـالاتر ژنتيكـي خبـر       چهره
ويژه با افزايش سطح ه). چنين چيزي در زندگي شهرنشيني كنوني و بJones et al. 2001دهد ( نمي

ي ذهن ما مطـابق   زمينه هاي تكاملي انسان است. اما پس پذيرتر از گذشته بهداشت عمومي امكان
اند. بسيار نامحتمل است كـه   هاي دورتر شكل گرفته هايي شكل گرفته است كه در گذشته برنامه

نگيرد. آنچه بـه او  ها قرار  شخصي در طبيعت بكر به دنيا بيايد و بزرگ شود و در معرض انگل
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هـاي   كند داشتن سيستم ايمني قوي است كـه خـود ريشـه    ها كمك مي در عدم ابتلا به عفونت
تري ژنتيكي دارد. اگر اين نظريه را درمورد علل اهميت تقارن در علم اعمال كنيم به نتايج جالب

هـايي   به پژوهشخواهيم رسيد كه در بخش بعدي مقاله به آن اشاره خواهيم كرد. اما قبل از آن 
  اند ميان اين دو نظريه داوري كنند. اشاره كنيم كه سعي كرده

اند تـا بـه نحـوي     )، درصدد برآمدهLittle & Jones, 2003پژوهشگراني، ازجمله ليتل و جونز (
ي  شناســانه و تكــاملي را مقايســه كننــد. نتــايج عمــدتاً عليــه فرضــيهتجربــي دو فرضــيه روان

ي تكاملي بوده است. نخست آنكه معيار تقارن در زيبايي چهره در  رضيهشناسانه و به نفع ف روان
). اين يافته بـه  Watson & Thornhill, 1994( جنس مقابل اهميت بيشتري دارد تا در جنس خودي

هاي خوب.  اي است از وجود ژن ي تكاملي است كه مدعي بود تقارن در چهره نشانه نفع نظريه
منـد   يابنـد كـه اگـر خودمـان از آن بهـره      تنها وقتي اهميت مي هاي خوب در بدن فرد ديگر ژن
مان از آن بهره برند. و اين تبيين خوبي است براي اينكه چرا تقـارن را   شويم لااقل فرزاندان نمي

  كنيم.  ي جنس مقابل بهتر از جنس خودي رصد مي در چهره
و سـلامتي فـرد واقعـاً    دهند كـه ميـان تقـارن در چهـره      ها نشان مي ي ديگري از يافته دسته

فورد و لارسن در تحقيقي كه بر روي دانشجويان انجـام دادنـد    اي وجود دارد.  مثلا شكَل رابطه
شناختي، عـاطفي و فيزيولوژيـك    هاي روان نشان دادند كه عدم تقارن در چهره نشانگر ناراحتي

مبسـته اسـت بـا    ميزان مشكلات پزشكي در جوانـان ه )؛ و Shackelford & Larsen, 1997است (
دهند كه نيازمنـد تبيينـي    ها نشان مي ). اين يافتهMine et al. 2003ميزان عدم تقارن چهره در آنها (

  زيستي هستيم.
عنـوان نشـاني از مقاومـت در بـاب     ي متقارن، به ي تكاملي در باب ترجيح چهره اگر فرضيه

هـا هسـتند حساسـيت بيشـتري     ها، درست باشد بايد كساني كه بيشتر در مواجهه با انگـل  انگل
ها  ها و عفونت ي نامتقارني كه مستعد ابتلا به انگل نسبت به تقارن از خود نشان دهند زيرا چهره

 2013زا باشد. اين حدس جديـد در  تواند ناقل عوامل بيماري بوده است در حال حاضر نيز مي
هـاي   گذاشـته شـد. يافتـه   ) بـه آزمـون   de Barra et al.2013بارا و همكـارانش (  توسط مايكل دي

هاي متوالي، مبتلا  ويژه اسهالپژوهش نشان دادند كه هرچه فردي در كودكي بيشتر به عفونت، به
  شود.  تر مي شده باشد به تقارن چهره در جنس مخالف حساس

) انجام شد مشخص شد Little et al. 2007در پژوهش ديگري كه توسط ليتل و همكارانش (
هـا تقـارن در چهـره را     سان بريتانيايي) در تانزانيا نيز بهHadzaدآور هادزا (گر كه اقوام شكارچي

گرفتند. تا اينجاي آزمايش گواهي بود بر آنكه معيار تقـارن   معياري براي جذابيت آن در نظر مي
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ي جالب در آنجا بود كه براي هادزاها  براي زيبايي چهره معياري وابسته به فرهنگ نيست. نكته
ها. از تفسـيرهايي كـه از    كرد تا براي بريتانيايي مهمتري را در زيبايي چهره بازي ميتقارن نقش 

توانند  تر شدن هنجارهاي اجتماعي مي توان كرد اين است كه پيچيده ي تجربي اخير مي اين يافته
تعديل كنند. (اين يافته نيز پيامدهاي مهمي در بررسـي نقـش   ومعيارهاي زيستي زيبايي را جرح

تعديل به ميزاني نبوده اسـت  ودر علم دارد. ادامه را ببينيد.) اما حداقل در اين مورد، جرح تقارن
تقـارن   دهند كه تقارن و عدم هاي جديد نشان مي علاوه يافته كه كلاً معيار زيستي را كنار نهد. به

  ).Liu et al. 2014چهره به عوامل محيطي زيادي نيز وابسته است (
  
 شده در بررسي جايگاه تقارن در علم طرح هاي اهميت داده. 4

دهد، اولاً تبيين تكامليِ اهميت وجود تقـارن   ها نشان مي كه اشاره به مختصري از پژوهشچنان
شـناختي آن ارجـح اسـت: نخسـت آنكـه       در تشخيص زيبايي چهره به دو دليل بر تبيـين روان 

مول بالاتري دارد، و دوم آنكه نشـان  شناختي را تبيين كند و بنابراين ش تواند خود تبيين روان مي
هـاي زيسـتي كهنـي دارد، در سـاير      دهد با اينكه اهميت قائل شدن براي زيبايي چهره ريشه مي

شود، و بنابراين فطري است، اما تحت شرايط محيطـي و   جانوران و در نوزادان نيز مشاهده مي
ي فطري ما معطـوف   زمينه كه پسزدايي از آن وجود دارد. به عبارتي با آن فرهنگي امكان اهميت

به اهميت قائل شدن براي تقارن است و تشخيص تقارن نوعي سازگاري زيستي بوده است امـا  
كند و بسته به شرايط محيطي امكان عدول  تشخيص تقارنْ قضاوت زيباشناختي ما را متعين نمي

چهـره در بـين    ي نقـش تقـارن   عنوان شاهدي بر اين دعـوي، در مقايسـه  از آن فراهم است. به
انـد نقـش تقـارن چهـره بـراي       ها ديديم كه عوامـل محيطـي باعـث شـده     هادزاها و بريتانيايي

  تر شود. ها كمرنگ بريتانيايي
ها هنرمند از  نگاره اند كه در چهره )  نشان داده1400چي و ديگران،  در پژوهش ديگري (منبع

). اين عدول را در 1402و صمدي  چي كند (منبع منطق زيستي حاكم بر زيبايي چهره عدول مي
) نيز شاهد هسـتيم چـه رسـد بـه آثـار      Raphaelهاي نقاشانِ رئاليستي مانند رافائل ( نگاري چهره

) كه در آنهـا نقـاش تعمـداً بـر     Picassoهاي كوبيستي پيكاسو ( نگاري گرايانه مانند چهره غيرواقع
وضوح بيـانگر توانـايي فراتـر رفـتن     به ناديده گرفتن تقارن در چهره اصرار دارد. بنابراين هنرها

ي افـراد   هنرمند از قيد معيارهاي زيستي مانند اهميت تقارن در تشخيص زيبايي هستند. اما همه
هـاي شـناختي    دانند. براي فرارفتن از قيـد محـدوديت   كارهاي غيررئاليستي پيكاسو را زيبا نمي

بايي طبيعـي و زيبـايي هنـري تفـاوتي     شناسيِ انسان بايد آموزش ديد. ميان زي برآمده از زيست
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هاي پيكاسو فاقد زيبايي طبيعي اما واجد زيبايي هنري هسـتند. بنـابراين    نگاره وجود دارد. چهره
توان ميان زيبايي طبيعي ناشي از تقارن و زيبايي علمي فراتر  شود. اينكه آيا مي پرسشي مطرح مي

در اين حـوزه   1ت تمايزي قائل شد؟از تقارن كه ممكن است كه محصول  آموزش دانشمند اس
 تا كنون پژوهشي انجام نشده است.

ي  ) تمـايز معـروف ميـان زمينـه    Popper) و پـوپر ( Reichenbachفيلسوفاني مانند رايشـنباخ ( 
هاي  ). تقارن و زيبايي در فرماليسمArabatzis, 2006اند ( ي توجيه را معرفي كرده اكتشاف و زمينه
ي توجيـه، دليلـي بـر صـدق      راهنمايي براي گزينش اوليه باشند اما در زمينهتوانند  رياضياتي مي

انـد گـذار    نيستند. دانشمنداني كه از تقارن و زيبايي به عنوان معيـاري بـراي صـدق بهـره بـرده     
   2اند. ي توجيه داشته ي اكتشاف به زمينه نادرستي را از زمينه
بازنمايي كند و » ي يك ضابطه«بهتر از ساختار واقعي جهان را » ي دو ضابطه«فرض كنيم كه 

تر باشد. اگر براي اهدافي كه در نظر داريم همان ميـزانِ   بيني آن قدري كم درصد خطاهاي پيش
تقـارن و عـدم زيبـايي     تر اسـت كـه عـدم    بيني مهم باشد، شهوداً معقول كمِ دقت بيشتر در پيش

آن تأكيد گذاريم و آن را انتخاب كنيم.  بيني ي دوم را ناديده بگيريم و بر دقت بيشتر پيش ضابطه
بيني مهمتر از تقارن و زيبـايي باشـد نـامعقول نيسـت كـه       به عبارتي، اگر براي ما دقت در پيش

  تقارن و زيبايي را به نفع دقت ناديده بگيريم.
هاي  فرض متافيزيكي كه تقارن نقشي اساسي در ساختار جهان دارد و بنابراين مدل اين پيش

هاي نقض را نياورده است اما  فرضي است كه تاب مثال يد بازنماي آن تقارن باشند پيشما نيز با
زيبـايي،  «اي بـا عنـوان    ي ذهني عموم دانشمندان است. ميلنا ايوانـوا در مقالـه   زمينهكماكان پس
دهـد كـه    هاي زيادي نشان مي ي مثال خوبي با عرضهكه قبلاً به آن اشاره كرديم، به» صدق، فهم

هـا نقـش    هاي علمي در نظر گرفت اما براي فهـم نظريـه   زيبايي را ملاكي بر صدق نظريه نبايد
  ). Ivanovna, 2020مهمي دارد (

دهـد. پوانكـاره معتقـد اسـت علـم       چنين دريافتن زيبايي در علم به دانشمند انگيزه مـي هم
رها يـك  هاي علمي و كشف روابـط زيربنـايي در پديـدا   ارزشمند است، زيرا در ساختن نظريه

توجه به زيبايي ما را به انتخـابي  ). «Ivanovna, 2020: 87كنيم (احساسي زيباشناختي را تجربه مي
). امـا پوانكـاره   Poincare, 2001: 369» (مندي داردكند كه توجه به فايدهراهنمايي مي ]هااز نظريه[

  كند. ها معرفي نمي زيبايي را دليلي بر صدق نظريه



  305  و ديگران)چي  بهار منبع( ... هاي علمي: از تقارن در چهره تا تقارن در مدل

 

اعتمـاد بـالايي كـه    «گويـد   كند و مي مندي آن جدا مي ها را از فايده ريهپل ديراك زيبايي نظ
شــود، كــاملاً از ) آن ناشــي مــيgreat beauty( دارد و از زيبــايي عــالي ]ايبــه نظريــه[شــخص 

  ). Dirac, 1980: 40» ( دستاوردهاي عملي آن مستقل است
هـايي   دان در مقابـل ويژگـي  توان نشان داد كه دانشـمن  هاي متعددي از تاريخ علم مي با مثال

هايي ماننـد زيبـايي، تقـارن، و سـادگي عـدول       بيني از ملاك مانند كفايت تجربي و قدرت پيش
  شود).  ها اشاره مي اي از اين نظريه اند (در ادامه به مكانيك كوانتومي به عنوان نمونه كرده

درمـورد   . پوانكـاره كنـد  ي جالبي از نظر پوانكاره در مورد سادگي عرضـه مـي   ايوانوا گزيده
هـا پنهـان كنـد،    دهي ـرا در پد يقيعم يدگيچيتواند پيم يظاهر يكند كه سادگيادعا م ،يسادگ
  ):Ivanovna, 2020: 100( صدق دانست يبرا يتوان آن را شاخص قابل اعتمادينم نيبنابرا

 عتيرا دوست دارد، اما طب يسادگ عتيصراحتاً اعتراف و اعلام شد كه طب شي] قرن پكي[
 ـبـه ا  گـر يمورد خلاف آن را ثابت كرده اسـت. مـا د   كياز  شياز آن زمان تاكنون در ب  ني

 رممكني ـتا علم غ ميكنياست حفظ م يو فقط آنچه را كه ضرور ميكنياعتراف نم شيگرا
  ).Poincaré, 2001 : 100( نشود

 عـت يطب يژگ ـيو كي ـممكـن اسـت    يكه اگرچه سادگ كند ياستدلال مبه عبارتي پوانكاره 
  توانيم آن را كنار نهيم: حال نمياما درعيننباشد، 

رفتار كنند كه  يساده باشند، اغلب مجبورند طور ديبا يعيطب نيقوان ستنديكه معتقد ن يسانك
طور كامل از ضرورت صـرف نظـر كننـد، بـدون     هتوانند بيآنها نم .انگار به آن اعتقاد دارند

را  يواضح است كه هر قـانون . كنند رممكنيم را غعلو ةهم جهيها، و در نتميتعم ةهم نكهيا
توانـد بـا   يم ـتنها انتخاب . است يانتخاب ةمسئل كي نيداد و ا ميتعم قيتوان از چند طريم

  ).Poincaré, 2001 : 113شود ( تيهدا يملاحظات سادگ

ويژه با گسترش هرچه بيشتر علوم پيچيـدگي  اما بر خلاف نظر پوانكاره مثالهاي تاريخي، به
ملاك انتخاب دانشمندان نيست و ثانياً امكان گذار از اين اصل » تنها«نشان دادند كه اولاً سادگي 

ي زيبايي چهـره   ). همانطور كه اشاره شد، وقتي در حوزهBleakley, 2010گر وجود دارد ( هدايت
ي علم، كه هدفش كشف واقعيت آنگونـه كـه واقعـاٌ     اين گذر كردن ممكن باشد، چرا در حوزه

  ست، نباشد؟ ه
ي علم قرارگيرد در ابتداي مقاله ديديم كه گودمن معتقد است زيباشناسي بايد دركنار فلسفه

شناسي به حساب آيد. و ارزش زيباشـناختي بايـد   عنوان جزء مهم متافيزيك و شناخت و بايد به
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اول  يكند كه در ارجح دانسـتن فرضـيه   ذيل مزيت شناختي قرار گيرد و از اين دعوي دفاع مي
هايي مانند سـادگي يـا زيبـايي     ي دوم، كه در ابتداي مقاله معرفي شدند، اگر از ارزشبر فرضيه
قـدر قـوي    هاي غيرمعرفتي بناميم. اما اگر اين خـوانش را آن  گوييم نبايد آنها را ارزش سخن مي

كـه   ايم درنظر بگيريم كه ميان زيبايي و صدق رابطه برقرار شود به وضوح خوانشي عرضه كرده
عنوان مثال، نظام افلاك تدوير بطلميوس زيبا بود اما صادق نبود. مثـال  ها را ندارد. به تاب نقادي

حال نظام كپرنيكي به نفع نظام كپلر كنارنهاده  بهتر، تقارن بيشتر دايره نسبت به بيضي است؛ بااين
. كتاب گمشـده در  هاي علمي صادق اما نازيبا منتفي نيست شد. از سوي مقابل نيز امكان نظريه

 يهـا مملو از نمونه) 2018اثر هوسنفلدر ( كشديم راههيرا به ب كيزيف ييبايچگونه زرياضيات: 
عـدم   ليدل هب يشناختبايز يستگيشا يدارا يهاهياست كه در آن نظر ينظر كيزيگر از ف روشن
بـا   دي ـباند كه كهايي عرضه مي هوسنفلدر استدلال .نداآنها كنار گذاشته شده گوييشيپ تيموفق

اغلـب   ييبـا يز ها تكيـه كنـيم.  به صدقِ نظريه باور گر يتهدا عنواناحتياط بيشتري بر زيبايي به
 يو وقت ـشـود   ميموفق  يهاهينظر ةتوسع مانعباشد كه مند  شناختي نظام يريسوگ كيتواند  يم

، كي ـزيمـا در ف  يفعل يها هينظر نيبهتر رسد، يم» زشت يها هينظر« يهنوبت به اعتماد به سابق
 يتجرب تياز موفق ييهانمونهشناسي استاندارد و مكانيك كوانتومي، كاملاً بالعكس،  يعني كيهان

 ـ د، اما بهندهيبزرگ ارائه م گوييشيو پ  قلمـداد  بـا يز يهـا هي ـاز نظر ياعنـوان نمونـه   هنـدرت ب
دعوي گـودمن عرضـه   تر از  توان خوانشي ضعيف حال مي).بااينIvanovna, 2020: 95ند. (شو يم

ي حاضـر   هـا اسـت. مقالـه    هاي گزينش ميان نظريه ها از جمله ملاك كرد و گفت زيبايي نظريه
هـاي   گزينش ميان نظريه» شناسيِ روان«پذير را طرح كرد كه در ساحت  صرفا اين دعوي آزمون

ملاكي بـر   علمي نبايد آنها را» شناسي معرفت«علمي، تقارن و زيبايي نقشي اساسي دارند اما در 
  ها در نظر گرفت. صدق نظريه

امروزه با گسترش هرچه بيشتر هوش مصـنوعي و قابليـت بـالاي پـردازش كامپيوترهـا در      
هايي مانند تقارن، زيبايي، و سـادگي   ها بايد بيش از گذشته پذيرفت كه ملاك داده پردازش كلان

ي جهـان باشـند    نمايانه عهايي عمل كنند كه مانعي بر درك واق فرض ممكن است به عنوان پيش
)Dresp-Langley et al. 2019 اگر ذهن دانشمند به نحوي فطري به دنبال تقارن است اين قابليت .(

گـذاري   وجوي تقارن سازگاري براي هدفي ديگر بوده است: جفتي سالم بـراي سـرمايه  جست
قارن باشيم. اما ژنتيكي. محصول فرعي اين سازگاري آن است كه در جاهاي ديگر نيز به دنبال ت

ي ابعاد طبيعت بيجان نيز از اين تقارن برخوردار باشند وجود  هيچ دليل موجهي براي آنكه همه
  ندارد.
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  . خلاصه و نتيجه5
يك. ساختار ذهني ما طي فرايند تكامل زيستي براي رصد كردن تقارن در چهره طراحـي شـده   

اي سالم بالقوه دارد گـرايش بـه   ه است. از آنجا كه اين گرايش ذهني نقشي در تشخيص جفت
  تقارن در چهره يك سازگاري زيستي است. 

) مـاژول يـا   Dan Sperberي كاربست اين گرايش (يا به تعبير دن اسـپربر (  دو. با اينكه حوزه
هاي آن گسـترش   ي ورودي ي ذهني) در تشخيص چهره و اندام متقارن بوده است، دامنه پيمانه

ي تقارن در ابعاد ديگر جهان نيز حـس خوشـايندي را    لاً مشاهدهيافته است به نحوي كه معمو
ي تقارن در ساير جانوران آنها را  ). از جمله با مشاهدهSperber & Hirschfeld, 2007كند ( ايجاد مي

  بينيم. از همتايان غير متقارن خود زيباتر مي
رباز تقارن و زيبـايي  يافته علم است. دانشمندان از ديهاي گسترش ي اين حيطه سه. از جمله
ها در نظر گرفتنـد. و   هاي گزينش ميان نظريه اند. فراتر از آن زيبايي را از ملاك را در علم ستوده

حتي فراتر از آن، به پيروي از افلاطون تا جايي پيش رفتند كه زيبايي و صدق را يكي بداننـد و  
  اي از صدق آنها در نظر گيرند. ها را نشانه زيبايي نظريه

انـد و نـه هـر     هاي متقارن و زيبا صـادق  ر. اما گسترش علم نشان داد كه نه لزوما نظريهچها
ي  ي مقبول علمي مجبور به برآوردن شروطي مانند زيبايي، تقارن و سادگي است. نظريـه  نظريه

  ها ايجاد شد و به دستاوردهاي بزرگي دست يافت. فرض پيچيدگي با گذر از برخي از اين پيش
دهنـده   اي نيز كه تقارن نقش سـازگاري  دهند كه حتي در حوزه جربي نشان ميپنج. شواهد ت

ويـژه  هايي از هنر قرن بيسـتم، بـه   زدايي از آن ممكن است. شاخه داشت با تغيير شرايط اهميت
هـاي ناشـي از    هاي كوبيسـتي، بـه نحـوي عامدانـه در راه فـرارفتن از محـدوديت       نگاري چهره

هـا آمـوزش    ي مهم آنكه افـرادي كـه در ايـن حـوزه     تند. نكتههاي شناختي گام برداش سوگيري
كنند و از جهان زيبايي طبيعي به جهـان   ها را ديگر نازيبا تلقي نمي بينند عدم تقارن در چهره مي

نهند. البته اين بدان معنا نيست كه فردي مانند پيكاسو درك خود از زيبايي  زيبايي هنري گام مي
كند و نه آنكـه   گرايي زيستي گذر مي هد. نقاش با اين كار از تعيند طبيعي چهره را از دست مي

ارزش  يندارنـد بلكـه دارا   يع ـيطب ييبـا يز كاسـو يپ يهـا  نگـاره  چهـره آن را يكسره كنار نهد. (
ممكن است  ايكرد كه آ يصورت صورتبند نيبه ا يپژوهش يپرسش توان ميهستند.  يباشناسيز

 ني ـا به پاسخ باشند؟ اسوپيكآثار  ييباياز سنخ ز يهنر ييبايز ينامتقارن، دارا يِعلم يها هينظر
 به تقارن از دانشمندان كه ميا كرده ذكر را يموارد مقاله در اما. طلبد يم يمستقل پژوهش پرسش
مـرتبط بـا    يها ييبايپژوهش ز نيمحدوده ا ني. بنابرااند گفته سخن ها هينظر ييبايز ملاك عنوان
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بعلاوه توجه به اين نكتـه نيـز    .است يعيطب يها چهره ييبايز صيكه از جنس تشخ بودهتقارن 
حائز اهميت است كه ارتباط سادگي و زيبايي و همچنين ارتباط تقارن و زيبايي نسبي است. هر 
چند ميان آنها ممكن است همبستگي وجود داشته باشد اما اين ارتبـاط ضـروري نيسـت. يـك     

تـر آنهـا ياشـد. در زيبـايي      تر از متناظرهاي سادهنقاشي يا يك موسيقي پيچيده ممكن است زيبا
هـاي   شود ميان تقارن و زيبايي همبستگي وجود دارد. به عبـارت مثـال   چهره نيز صرفاً گفته مي

نقضي وجود دارد كه چهره متقارن نباشد اما زيبا ارزيـابي شـود و بـرعكس. بنـابراين وقتـي از      
بايد به نحوي نسـبي ايـن مـوارد را ارزيـابي      رود نيز زيبايي، تقارن، و سادگي در علم سخن مي

  كرد.)
هايي ماننـد سـادگي، زيبـايي، و     هايي از علم از ملاك شش. به نحوي مشابه وقتي در شاخه

هايي هستند كه در  تقارن گذر كنيم به اين معنا نيست كه بايد يكسره آن را كنار نهيم. اينها ملاك
هاي علمي و ادامه دادن كار بـه رغـم    د به فعاليتي آموزش علوم، ايجاد انگيزه براي ورو حوزه
  كنند.  دهند و مهمتر از همه امكان درك علوم را فراهم مي ها به افراد ياري مي سختي

هاي بيان شده از سوي بزرگـان علـم،    شناختي، خلاف برخي نقل هفت. اما به لحاظ معرفت
تنهـايي  ها بـه  ست. نه تنها اين ملاكها ني هيچكدام از اين معيارها ملاكي بر صادق دانستن نظريه

تـري ماننـد    هـاي قـوي   كنند بلكه حتي وقتي مـلاك  براي صادق دانستن يك نظريه كفايت نمي
اي نيسـتند.   بيني نيز به آنها افزوده شود باز هم ملاكي بر صدق هيچ نظريه كفايت تجربي و پيش

است موقتا صادق در نظر گيرد.  اي را كه واجد اين محاسن موجه است كه نظريه» دانشمند«البته 
اند شدت پويـايي تغييـرات در علـم را     كساني كه در مرزهاي هر شاخه از علوم مشغول فعاليت

كنند كه ميان موجه بودن دانشمند، تا دعوي توجيه بـراي صـدق    گذارند و تصديق مي صحه مي
  خود نظريه، شكافي ناپيمودني وجود دارد.

توانيم و نه مفيد است كه به طور كامـل از قواعـد هـدايت     حال هيچگاه نه مي هشت. با اين
هاي نادقيق اما قابل فهم هدايت  ذهن تخطي كنيم. ذهني كه براي درك بهتر جهان توسط زيبايي

ي اكتشاف هرچند  هاي نازيبا و غيرقابل فهم برسد. زمينه تواند به دركي از فرماليسم شود نمي مي
شوند)  ها توجيه نمي تر هيچگاه خود نظريه (و در معناي دقيقي توجيه نظريه جدا است  از زمينه

گيرد جدا نيست. به همـين   اي كه دانشمند براي پذيرش و كاربست نظريه به كار مي اما از زمينه
  هايي مانند زيبايي و تقارن كماكان هدايتگر ما در علم خواهند بود. دليل نيز ملاك
گـر ذهـن در انتخـاب عمـل      عنـوان هـدايت  زيبايي بهي  بسترهايي كه تقارن و  نه. خلاصه

  شود به شرح زير است: كنند و بسترهايي كه كه از اين ملاك تخطي مي مي
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اي را دارد كـه بـه انتخـاب جهـت       زمينـه  در انتخاب جفت نقش پـس   الف. تقارن در چهره
در همـه   ها نيز گسترش يافته اسـت و  دهد. ب. اين گرايش به تشخيص چهره با ساير حيطه مي

اثرتر شدن ايـن اصـل    بينيم. ج. اما با تغيير در شرايط امكان تخطي از، يا كم جا تقارن را زيبا مي
دهنـد). د.   ها كمتر از هادزاها به تقارن در چهره اهميت مي راهنما و هدايتگر وجود دارد  (لندني

زيسـتي زيبـايي   هـاي   مند تخطي از برخي مـلاك  هاي چهره، هنرمندان به نحوي نظام در نقاشي
كنند زيرا در جهاني در حال تغيير گـاه نيازمنـد گـذر از گرايشـهاي زيسـتي       چهره را تمرين مي

دار  هستيم. ه. بنابراين به نحوي مشابه، با اينكه ذهنيت دانشمندان به سمت زيبايي و تقارن جهت
  داوري كند.ها  اقعيت ميان نظريهگيري تخطي كرد و اجازه داد و است گاه بايد از اين جهت

  
ها  نوشت پي
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